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 سبک شناسی نظم و نثر فارسیعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
ای برای پیوند اندیشه و احساس است و استعاره، در این میان،      زبان شعر عرصه   زمینه و هدف:

نقشی بنیادی در بازنمایی تجربج انسانی ایفا میکند. در رویکرد نوین زبانشناسی شناختی، بویژه        

(، اسییتعاره نه زینتی بیانی بلکه  4495لیکاف و جانسییون )« اسییتعارۀ مفهومی»بر اسییاس نظریج 

ضر با     ابزاری برای فه شود. پژوهش حا م و تبیین مفاهیم انتزاعی از طریق مفاهیم عینی تلقی می

ستی  ستعاره     رویکردی ه سی ا سروده شناختی، به برر های محمدعلی بهمنی و  های مفهومی در 

نادر نادرپور پرداخته و میکوشیید نشییان دهد هر یک از این دو شییاعر چگونه از طریق اسییتعاره،   

 اند.ن و هستی را بازآفرینی كردهدرک خود از عشق، مرگ، زما

ای و تحلیل   ی مطالعج كتابخانه     تحلیلی و بر پایه   -این پژوهش به شییییوۀ توصییییفی   ها: روش

ها بر اسییاس الگوی شییناختی ها، اسییتعارههای شییعری انجام درفته اسییت. در تحلیل دادهنمونه

 اند.شناختی بررسی شدهبندی و از منظر كاركردهای هستیلیکاف و جانسون طبقه

شان میده یافتهها: یافته سجمی برای تبیین مفاهیم     ها ن ستعاری من شاعر از نظام ا د كه هر دو 

كاركرد                 مایز در  جب ت ها مو تج آن بج زیسییی ما نوع نگرش و تجر ند؛ ا نددی بهره میبر یادین ز بن

محور و متأمل ای فلسفی، زمانها بازتابی از اندیشهها شده است. در شعر نادرپور، استعارهاستعاره 

ستعاره  در فقدان معنا هستند، در حا  شعر بهمنی، ا شقانه  ها جلوهلی كه در  داه نگاهی عاطفی، عا

 اند.ساز نسبت به هستیو معنا

ی شناختهای هستیتفاوت بنیادین در جهانبینی این دو شاعر، دو دونج متمایز از استعاره نتایج:

بهره « عاصرفقدان معنا در جهان و انسان م»را پدید آورده است: نادرپور از استعاره برای تبیین 

میداند. در نتیجه، « آفرینش معنا از دل عشق و زنددی»میگیرد، حال آنکه بهمنی استعاره را ابزار 

های مفهومی در شعر آنان میتواند بازتابگر دو نگرش متقابل اما مکمل به مطالعج تطبیقی استعاره

 هستی و انسان باشد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The language of poetry is an arena for the 
connection of thought and emotion, and metaphor, in this regard, plays a 
fundamental role in the representation of human experience. In the modern 
approach of cognitive linguistics, especially based on the theory of “conceptual 
metaphor” by Lakoff and Johnson (1980), metaphor is not considered an 
expressive ornament but a tool for understanding and explaining abstract 
concepts through concrete concepts. The present study, with an ontological 
approach, examines conceptual metaphors in the poems of Mohammad Ali 
Bahmani and Nader Naderpour and tries to show how each of these two poets 
has recreated their understanding of love, death, time, and existence through 
metaphor. 
METHODOLOGY: This research was conducted in a descriptive-analytical 
manner based on a library study and analysis of poetry samples. In data 
analysis, metaphors were classified based on the cognitive model of Lakoff and 
Johnson and examined from the perspective of ontological functions. 
FINDINGS: The findings show that both poets use a coherent metaphorical 
system to explain the fundamental concepts of life; however, their type of 
attitude and lived experience have caused a distinction in the function of 
metaphors. In Naderpour's poetry, metaphors are a reflection of a 
philosophical, time-oriented thought that reflects the lack of meaning, while in 
Bahmani's poetry, metaphors are a manifestation of an emotional, romantic, 
and meaning-making view of existence. 
CONCLUSION: The fundamental difference in the worldview of these two poets 
has created two distinct types of ontological metaphors: Naderpour uses 
metaphor to explain the “lack of meaning in the world and contemporary man,” 
while Bahmani sees metaphor as a tool for “creating meaning from the heart 
of love and life.” As a result, a comparative study of conceptual metaphors in 
their poetry can reflect two opposing but complementary attitudes towards 
existence and man. 
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 مقدمه
داه تجربج وجودی انسان بوده است. انسان پیش از آنکه اندیشه شعر، از آغاز آفرینش زبان تا امروز، مهمترین جلوه

تزیینی زبان بلکه استعاره نه صرفاً ابزار »یابد. از همین رو، كند، احساس میکند و معنا را از دل استعاره درمی

(. در شعر فارسی معاصر نیز استعاره نقشی بنیادین 64: 4395)هاوكس، « یابی استای از شناخت و هستیشیوه

شاعران »در بازنمایی درونیات و جهانبینی شاعر دارد. در سدۀ اخیر، با ددردونی در زبان و اندیشج شاعرانه، 

: 4344)ثروتیان، « نو، رابطج خود با جهان و هستی را بازتعریف كنندهای اند از طریق استعارهزبان كوشیدهفارسی

هر شاعر، جهان را بر اساس ساختارهای ذهنی خاصی میبیند كه در زبان »(. بر اساس نظریج استعارۀ مفهومی، 56

 (.19: 4347)لیکاف و جانسون، « او متجلی میشود

ر اند. نادرپوصر، از دو منظر متفاوت به هستی نگریستهمحمدعلی بهمنی و نادر نادرپور، دو چهرۀ شاخص شعر معا

ه برانگیز بازآفرینی كردهایی تأملبا زبانی فلسفی و متفکرانه، مفاهیمی چون مرگ، غربت و زمان را در استعاره

است، در حالی كه بهمنی با زبانی عاشقانه و موسیقایی، عشق و زنددی را سرچشمج معنا میداند. در شعر نادرپور، 

نا مثابه نگرشی وجودی، معای تراژیک از هستی است، اما در شعر بهمنی، عشق بهاستعاره ابزاری برای بیان اندیشه

 وجو میکند.ها جسترا در دل ناپایداری

 

 بیان مسأله

های محمدعلی بهمنی و نادر نادرپور، فرصتی است برای كشف نحوۀ های مفهومی در سرودهتحلیل استعاره

دهندۀ ساختار ذهنی و مند، بازتابصورت نظامآنان و برای فهم این نکته كه چگونه زبان استعاری بهاندیشیدن 

تری شناسی، میتواند به درک عمیقویژه از منظر هستیشناختی شاعر است. بررسی تطبیقی این دو نگاه، بههستی

بکی و زبانی بلکه تفاوت در نحوۀ زیستن و های ستنها تفاوتاز شعر معاصر فارسی بینجامد؛ زیرا از رهگذر آن، نه

 اندیشیدن نیز آشکار میشود.

ر ای مییابد. هستی در شعر نادرپوبه عنوان بستر مشترک تجربج شاعرانه، اهمیت ویژه« هستی»در این میان، مفهوم 

تمرار باره و اساغلب با فقدان، تبعید، زمان و نیستی پیوند میخورد، در حالی كه در شعر بهمنی با عشق، تولد دو

ای های مفهومی در شعر این دو شاعر، نه فقط تحلیل زبانی، بلکه مطالعهمعنا همراه است. بنابراین، مقایسج استعاره

 در باب دو دونج متفاوت از زیستن و اندیشیدن در جهان شعر است.

هد پی آن است كه نشان د شناسی، درهای مفهومی با رویکرد هستیاین پژوهش از رهگذر تحلیل تطبیقی استعاره

ی ساختارهای فکری، احساسی و فلسفی شاعر است. چنین رویکردی میتواند دهندهچگونه زبان شاعرانه، بازتاب

ضمن تبیین ماهیت استعاره در سطح شناختی، جایگاه آن را در نظام معنایی شعر فارسی معاصر آشکار سازد و 

 تر شعر بازخوانی كند.بدینگونه پیوند میان زبان و هستی را در بس

 

 پیشنه پژوهش
نقش استعارۀ مفهومی در »پژوهشهای مرتبط با شعر نادر نادرپور در حوزۀ استعارۀ مفهومی محدود است به مقالج 

عارفی به قلم لعل« ساخت و دزینش استعاره در اشعار احمد شاملو و نادر نادرپور براساس نظریج لیکاف و جانسون

 ویژه تصویر زن وها در شعر شاملو و نادرپور و بازنمایی مفاهیم اجتماعی، بهبندی استعارهو همکاران كه به طبقه

های مفهومی در خلق تصاویر شاعرانه: مطالعج موردی نقش استعاره»فضاهای جنگی، میپردازد. مقالج كنفرانسی 
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ج این دو شاعر متمركز است. در های مفهومی در تصویرسازی شاعراننیز بر نقش استعاره« اشعار شاملو و نادرپور

های سبکی است. مقالج باب شعر محمدعلی بهمنی، تمركز اغلب پژوهشها بر هنجاردریزی، صور خیال و مؤلفه

اره در كه به استعضمن آن« بررسی استعاره و مقایسج آن در اشعار پروین اعتصامی و محمدعلی بهمنی»كنفرانسی 

 ( باقی میماند.…چوب بلاغت كلاسیک )استعارۀ مصرحه وشعر بهمنی میپردازد، عمدتاً در چار

 شناختی را در شعر این دو شاعرهای مفهومی هستیمند و تطبیقی استعارهای كه بطور نظامدر نتیجه، هنوز مطالعه

 ها با تجربج وجودی و جهانبینی ایشان بررسی كند، دزارش نشده است.و نسبت آن

 

 نوآوری پژوهش

ور جای تمركز كلی بر انواع استعاره یا صرفاً صه بر نظریج استعارۀ مفهومی لیکاف و جانسون، بهپژوهش حاضر با تکی

شناختی را در شعر محمدعلی بهمنی و نادر نادرپور استخراج و های هستیطور اختصاصی نظام استعارهخیال، به

هستی، زنددی، مرگ، عشق، غربت ای چون در یک چارچوب تطبیقی تحلیل میکند؛ بدین معنا كه مفاهیم انتزاعی

تعریف میشوند و نگاشتهای مفهومی هر شاعر )هستی = تبعید، هستی = عشق، « های مقصدحوزه»عنوان و زمان به

 ای منسجم بازسازی و سپس با هم مقایسه میگردند.( در شبکه…زنددی = سفر، مرگ = رهایی/فروپاشی و

 

 پرسشهای اصلی پژوهش
 اند از:بارتپرسشهای اصلی پژوهش ع

 شناختی در شعر نادر نادرپور و محمدعلی بهمنی چه وجوه تمایز و اشتراک دارند؟های هستی. استعاره4

 ها چگونه جهانبینی و نظام فکری هر شاعر را منعکس میسازند؟. این استعاره6

 چیست؟ . نقش تجربج زیستی )عشق، تبعید، زمان و مرگ( در شکلگیری نظام استعاری این دو شاعر3

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

ان و تر زبشناختی در شعر نادرپور و بهمنی، هم میتواند به فهم دقیقهای هستیواكاوی و مقایسج سازمان استعاره

اندیشج این دو شاعر یاری رساند و هم شکاف موجود میان مطالعات سبکشناختی و رویکردهای زبانشناسی شناختی 

 تا حدی پر كند؛ امری كه ضرورت انجام پژوهش حاضر را توجیه میکند.در نقد شعر معاصر فارسی را 

 

 هدف پژوهش
شناختی در شعر نادر نادرپور و های مفهومی هستیهدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین و مقایسج نظام استعاره

 بنیادین محمدعلی بهمنی در چارچوب نظریج استعارۀ مفهومی است تا روشن شود هر یک از این دو شاعر، مفاهیم

وجودی چون هستی، زنددی، عشق، مرگ، غربت و زمان را از خلال چه نگاشتهای استعاری صورتبندی میکنند و 

های منبع ( حوزه4این نگاشتها چه نسبتی با تجربج زیسته و جهانبینی آنان دارند. بطور خای، پژوهش میکوشد: 

( میزان اشتراک و افتراق 6سایی و صورتبندی كند؛ شناختی هر شاعر را شناهای هستیو مقصد غالب در استعاره

( بر پایج این مقایسه، به فهمی عمیقتر از تفاوت افقهای وجودی و 3ها را در شعر دو شاعر نشان دهد؛ و این حوزه

 نگرش آنان به انسان و جهان دست یابد.
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 روش پژوهش
تحلیلی با رویکرد تطبیقی است. جامعج آماری  -این پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از نظر ماهیت، كیفی و توصیفی

 اشعار محمدعلی بهمنی و سه دفتر شعر منتشرشدۀ نادر نادرپور تشکیل میدهد.پژوهش را مجموعه 

 

 مبانی نظری پژوهش
منزلج زینتی بلاغی، بلکه بعنوان سازوكاری بنیادین در شکلگیری اندیشه، تجربه و زبان انسان بررسی استعاره نه به

میشود. از رهگذر تبیین جایگاه استعاره در زبان و اندیشه و معرفی نظریج استعارۀ مفهومی لیکاف و جانسون، 

 كوشش بر آن است تا پیوند میان استعاره و تجربج وجودی انسان روشن شود.

 

 جایگاه استعاره در زبان و اندیشه
نقش زبانی و بلاغی خود، بمثابه سازوكاری شناختی استعاره از كهنترین ابزارهای اندیشج بشری است كه فراتر از 

اعرانه استعاره زینتی برای بیان ش»در شکلگیری معنا و تجربج انسان از جهان ایفای نقش میکند. در نگرش سنتی، 

د. در ای به آن پدید آمهای پایانی قرن بیستم، نگاه تازهشناسی شناختی در دههتلقی میشد، اما با پیدایش زبان

تنها در شعر، بلکه در زنددی روزمره حضور دارد و ساختار اندیشه و درک ما از جهان را رویکرد، استعاره نهاین 

و « مرگ»، «زمان»، «عشق»( انسان از رهگذر استعاره، مفاهیم انتزاعی چون 457: 4379شمیسا، «)تعیین میکند.

 را از طریق مفاهیم عینیتر درک میکند.« هستی»

 

 فهومی لیکاف و جانسوننظریۀ استعارۀ م
با طرح نظریج استعارۀ «  44956كنیم،استعاره چیزی كه با آن زنددی می»در اثر بنیادین خود  4لیکاف و جانسون

اتاً تفکر انسان ذ»ناپذیر از نظام شناختی انسان است. از نظر آنان، مفهومی، نشان دادند كه استعاره جزئی جدایی

ارتباط برقرار میکند. برای  5و مقصد   1های منبع، میان حوزه 3های مفهومیاشتاستعاری است و ذهن، از طریق نگ

، مفاهیم مربوط به سفر )مانند مقصد، مسیر، مانع، همراه( برای فهم تجربج «زنددی، سفر است»مثال، در استعارۀ 

ای ادبی بلکه ظریه، نه آرایهترتیب، استعاره در این ن( بدین93: 4346لیکاف و ترنر، «)كار درفته میشوند.زنددی به

 چارچوبی برای ساخت معنا و درک تجربج زیسته است.

 ها را معرفی میکنند:لیکاف و جانسون سه دستج اصلی از استعاره

كه در آن یک مفهوم با استفاده از ساختار مفهومی دیگری فهمیده میشود، مانند   4های ساختاریاستعاره» -4

 «.زمان، پول است»

كه در آن انسان مفاهیم انتزاعی را بصورت موجوداتی قابل لمس یا دارای مرز  7شناختیهستی هایاستعاره -6

                                                      
1 Lakoff & Johnson  
2 Metaphors We Live By 
3 Conceptual Mappings 
4 Source Domain 
5 Target Domain 
6 Structural Metaphors 
7 Ontological Metaphors 



 445-433 صص ،447 پیاپی شماره ،49 دوره ،4151 بهمن ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 465

 «.هاستذهن، ظرف اندیشه»میبیند، مانند 

بیرون سازمان  -پایین یا درون  -كه مفاهیم را بر اساس جهتهای فضایی مانند بالا   4های جهتمنداستعاره -3

 (53: 4347لیکاف و جانسون، «.)تشاد بودن، بالا بودن اس»میدهند، مانند 

 مفاهیم آنها از طریق كه است دونادون مقصد و مبدأ هایحوزه مفهومی دارای استعارۀ نظریه با ارتباط در ادبیات

 (.93: 4154مینماید )بهاروند؛ سپهوندی و صحرایی،  تبیین بصورت ملموس خواننده برای را ذهن

ز سایر ها بیش اشناختی است، زیرا این استعارههای هستییعنی استعارهدر این پژوهش، تمركز اصلی بر دستج دوم 

 اند.دهندۀ رابطج انسان با هستی و جهانانواع، بازتاب

 

 شناختی و تجربۀ وجودیاستعارۀ هستی
صورت موجوداتی عینی و شناختی راهی هستند كه انسان از طریق آن مفاهیم انتزاعی را بههای هستیاستعاره

هایی چون زمان، عشق، مرگ یا زنددی به شکل نیروها و مکانهایی پدیده»ای كه جربه درک میکند؛ بگونهتقابل

شناختی، استعاره پلی میان (. از دیدداه هستی57: 4394)هاشمی، « فهم میشوند كه انسان با آنها در تعامل است

: 4346ن شاعر است )زرقانی و همکاران، ذهن و جهان است و نقش آن نه بازتاب واقعیت، بلکه آفرینش آن در ذه

دیری از استعاره، تجربج درونی خود از هستی را در قالبی زبانی بازآفرینی میکند. در رویکرد (. شاعر با بهره74

شناختی، زبان صرفاً ابزار بیان نیست، بلکه نمود ساختار ذهن و وجود انسان است و استعاره، شناختی ی هستی

های مفهومی در (. از این منظر، تحلیل استعاره41: 4394یشه و هستی محسوب میشود )بهنام، ای میان اندواسطه

شعر در حقیقت كاوشی در ذهن و جهان شاعر است و نشان میدهد كه چگونه استعاره، جهانبینی شاعر و شیوۀ 

 بخشی او به تجربج وجودی را شکل میدهد.معنا

 

 ناسیششعر محمدعلی بهمنی و نادر نادرپور با رویکرد هستیهای مفهومی در بررسی تطبیقی استعاره
اند. محمدعلی بهمنی و نادر نادرپور، دو شاعر برجستج معاصر، هر یک با زبان و نگاه خای خود به هستی نگریسته

ای نادرپور شاعری فلسفی است كه در شعرش تبعید، غربت، زمان و مرگ نقش محوری دارند و استعاره را وسیله

شناختی میسازد. در مقابل، بهمنی با نگاهی عاشقانه و درونی به جهان مینگرد و عشق ی طرح پرسشهای هستیبرا

كه نادرپور از نبود عشق به را دوهر وجود و نیروی حیات میداند؛ غزل در نظر او قالبی پویا و زنده است. در حالی

تی است. بدینسان، شعر این دو شاعر دو وجوی معنا میرسد، بهمنی از دل عشق در پی كشف معنای هسجست

هایشان میتواند ساختار اندیشه و قطب مکمل از یک طیف فکری را شکل میدهد كه مطالعج تطبیقی استعاره

 ها را آشکار سازد.بینی آنجهان

 هستی و تجربۀ وجودی در شعر دو شاعر 
ار میرود؛ زیرا شاعر با زبان استعاری، هستی شمسازی بهشناسی در شعر معاصر فارسی از ژرفترین سطوح معناهستی

ای زیسته و ملموس باز مینماید. در این میان، نادر نادرپور و محمدعلی بهمنی با را نه مفهومی ذهنی، بلکه تجربه

ه در آن ای تراژیک میبیند كاند. نادرپور، شاعر تبعید و اندوه، هستی را عرصهدو نگرش متقابل به هستی نگریسته

 رو است. در سروده زیر:با غربت، زوال و دذر زمان روبه انسان

                                                      
1 Orientational Metaphors 
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)نادرپور، « من در تبعید خویش زاده شدم/ در سرزمینی كه در آن، خورشید/ غروب را زودتر از دل من آغاز میکرد»

4379 :14) 

ین در ا خانمانی است.ذات با جدایی و بینشان میدهد كه تولد و زیستن، هم« تبعید به مثابج هستی»استعارۀ 

انداز، حتی خورشیدِ امید نیز دچار زوال است و این خود بازتاب نگاه تلخ و فلسفی شاعر به فقدان معنا در چشم

 جهان است.

گر عشق ستایش»در مقابل، محمدعلی بهمنی هستی را از مسیر عشق معنا میکند. او به تعبیر سالمیان و سلیمانی 

: 4341)سالمیان و سلیمانی، « كاركردهای آن در زنددی عاشقان دارداست و غزلیات زیادی در ستایش از عشق و 

آفریند و پیوسته هستی را زنده، پویا و (. در نگاه او، عشق نیرویی زاینده است كه حتی از مرگ، زنددی می69

 سرشار از معنا نگاه میدارد:

 تکانی بکندمژده كه عشق آمده تا خانه»

 
 «بکندام یاد جوانی تا من پیر دشته 

 (74: 4344)بهمنی،                                 

 بخش، به خانجوضوح دیده میشود. عشق، همچون نیرویی هستیبه« عشق به مثابه حیات»در این شعر، استعارۀ 

 «یاد جوانی»و « تکانیخانه»آید تا غبار پیری را بزداید و زنددی را نوسازی كند. مفاهیمی چون وجود شاعر می

شناسی، عشق در شعر بهمنی نه صرفاً احساس، بلکه منبع اند. از منظر هستیی روحهایی از زایش دوبارهاستعاره

 معنا و نیروی بازآفرینی است؛ یعنی تجربج بودن در جهان از مسیر عشق ممکن میشود.

ستی ست. در شعر نادرپور، هخوبی نمایان ادر نگاه تطبیقی، تفاوت بنیادین جهانبینی دو شاعر در همین دو شعر به

تعریف میشود؛ هستی او، هستی در تبعید است. در شعر بهمنی، در « زوال»و « غروب»، «تبعید»با مفاهیمی چون 

بازنمایی میشود؛ یعنی زنددی در حال نوزایی و « یاد جوانی»و « تکانیخانه»هایی چون مقابل، هستی با استعاره

كه در اند، حال آنشناختی نمایانگر شکاف میان انسان و جهانهای هستیاستعاره امید. به بیان دیگر، در نادرپور،

 ها پلی میان انسان و هستی میسازند.بهمنی، استعاره

نی صورت بداغلب در مقیاس جمعی و تاریخی و با تصویر كردن جهان بیرونی به« بودن»در شعر نادرپور، تجربج 

شهر تهران بمثابه « …هاهر صبح، چون زبان تر و خشک برگ»ی . در قطعهرنجور و آداه از درد بازنمایی میشود

 ای از غبار محصور است:موجودی زنده تصویر میشود كه در پیله

)نادرپور، «ای تنیده ز ابریشم غبار / بیدار میشود / دردی نهفته در دلش احساس میکندتهران چو كرم پیله / در پیله»

4397 :344.) 

د. شکل میگیر« هستی شهری = بیدار شدن با درد»و « شهر = تن زندۀ بیمار»شناختی هستی در اینجا نگاشت

یعنی  آزارد؛است كه بردها را می« نیش نادهانی زنبور آفتاب»روز، بلکه صبح نه یک لحظج عادی از دردش شبانه

یی چون آماس كردن، در پیله هازمان، ورود رنج است. وجود جمعی در این شعر، از خلال استعارهورود آداهی، هم

كننده تجربه میشود؛ هستی شهری آلود و خفهبودن و احساس درد، به صورت نوعی درفتارشدن در تاریخی مه

 بجای روشنایی و رستگاری، با برانگیخته شدن درد تعریف میشود و آداهی، خود همزاد رنج است.

و « خود تنها»سطح شهر و جمع بازتاب یابد، در افق  كه دردر مقابل، در شعر بهمنی، تجربج وجودی بیش از آن

 ی هویت فردی صورتبندی میشود:مسئله

 «مقصد / كاری به جز شب كردن امروز یا فردا نمیداندای هستم كه در این دور بیمیگویمش دم دشته»

(14: 4344)بهمنی،   
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 صویر میشود. در بیت پایانی:ت« روز را شب كردن»هدف و در این سروده، بودن، در هیئت نوعی پرسج بی

 میگویمش میگویمش چیزی از این ویران نخواهی یافت/ كاین در غبار خویشتن چیزی از این دنیا نمیداند

ای در درد و غبار میسازد. تنها كسی كه میتواند حال او را بفهمد بمثابه ویرانه« خود»شناختی از تصویری هستی

سرنوشتی پنهان میان زمان هم انزواست و هم نوعی همربج وجودی، هماست؛ یعنی تج« شاعری مانند من تنها»

و جهان نافی هویت عمل میکند؛ جهان، « دیگری ناآداه»جای ابزار شناخت، به صورت جا آیینه، بهشاعران تنها. این

 خانمانی وجودی است.من شاعر را نمیشناسد و این نشناختن، خودْ صورت دیگری از بی

، هستی همواره در حال ددردونی میان روشنی و تاریکی، بیداری و خاموشی است. او شاعرِ آداهیِ در شعر نادرپور

های بار از زمان و فناست؛ انسانی كه جهان را از منظر تجربج دذرا و شکنندۀ بودن میبیند. در شعر او، استعارهاندوه

 اند:سامان یافته« آداهی»و « زمان»شناختی اغلب بر محور هستی

فانوس زردِ صبح/در زیر طاق مرمریِ آسمان شکفت/و تسبیحِ شب به دانج آخر رسید و دسست/پروازِ جاودانج »

 (315: 4397)نادرپور، « پرنددان آغاز شد...

كه شب نماد ناآداهی و سکون است. دسستن ای از بیداری و آداهی است، درحالیدر این تصویر، صبح استعاره

ای استعاره« فانوس زرد صبح»ن دوران خاموشی و آغاز جنبش در هستی دارد. كنایه از پایا« تسبیح شب»

اند كه از زندان شب رهایی هاییشناختی است از روشنایی به مثابج تولد و درک وجود. پرنددان، نماد روحهستی

فی ری، اندوهی فلسسوی بیداری را مجسم میکنند. اما در ژرفای این بیدامییابند و در پروازِ خود، حركتِ هستی به

زمان حاملِ پایان است. بدینسان، نهفته است؛ زیرا نادرپور به تکرار چرخج روز و شب واقف است یی آغازی كه هم

 درپی است كه شاعر در میان آن، آداهیِ دردناک خود را بازمییابد.ای از آفرینش و زوالِ پیهستی در شعر او، صحنه

 آفریند. او شاعرِ زیستندرایی عارفانه بازمیدر پیوند با ایمان، عشق و درون در مقابل، محمدعلی بهمنی هستی را

در میانج بحرانِ معناست، اما برخلاف نادرپور، از دل این بحران به سوی امید و رهایی حركت میکند. در شعر او، 

حساس، بلکه راهی شناختی به تجربج وجودی عشق و ایمان بدل میشوند؛ عشق برای او نه اهای هستیاستعاره

 برای اتحاد وجودی با حقیقت است:

 پرستوهویِ لالهایدر این زمانج بی»

 الحق نیستام به كمالی كه جز اَنرسیده

 

 پرستوقالخوشا به حالِ كلاغانِ قیل 

 «پرستكمال دار را برای منِ كمال

 (37: 4344)بهمنی،                                 

نشانج انفعال انسان « پرستیلال»معنا و ساكت امروز است و نماد جهان بی« وهویهایزمانج بی»در شعر بهمنی، 

ا وجوی معنا تأكید میکند. او ببر زیستنِ آداهانه و جست« پرستیوقالقیل»در برابر پوچی. در برابر آن، شاعر با 

 با حقیقت و معنا در پرتو عشق و ایمان است.ای كه نماد اتحاد میرسد؛ تجربه« كمال دار»دذر از كمال ظاهری به 

در مقایسه، نادرپور و بهمنی هر دو از استعاره برای بازنمایی هستی بهره میگیرند، اما در دو مسیر متفاوت حركت 

مدارند؛ محور و زمانهایش طبیعتای از زوال و آداهی تلخ میبیند و استعارهمیکنند: نادرپور هستی را چرخه

 هایش رنگی عرفانی و روانشناختیآفریند و استعارههمنی از درون بحران پوچی، با عشق و ایمان معنا میكه بدرحالی

مند های شهری و زوالدارند. بصورت تطبیقی، نادرپور تجربج هستی را در سطح جمعی و تاریخی و در قالب استعاره

 هدفی و بحران درونی انسان سخن میگوید.و از بیكه بهمنی این تجربه را به درون فرد میبرد بازمینماید، درحالی
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 «زندگی به مثابه سفر»استعارۀ 
شاعر در این استعاره، »ای از حركت در مسیر هستی بوده است. همواره استعاره« سفر»در ادبیات فارسی، مفهوم 

شتن یا رهایی وجوی معنا، خویزنددی را جریانی پویا میبیند كه انسان در آن از آغاز تا انجام، در جست

زنددی به مثابه سفر، یکی از نگاشتهای »( در چارچوب نظریج استعارۀ مفهومی، 467: 4394هاشمی، «)است.

اف و لیک«) بنیادین است كه از تجربج فیزیکی حركت در فضا به تجربج وجودی حركت در زمان انتقال مییابد.

اعر دهندۀ نگرش شیانگر حركت در زنددی، بلکه نشانتنها ب( در شعر معاصر، این استعاره نه451: 4347جانسون، 

اند؛ به هستی و سرنوشت است. نادر نادرپور و محمدعلی بهمنی هر یک با نگاهی متفاوت به این استعاره پرداخته

 نخستین، آن را سفر اندوه و تبعید میبیند، و دومی، سفر عشق و امید.

ی و دذر زمان دره خورده است. او كه پس از انقلاب به اجبار از در شعر نادرپور، مفهوم سفر اغلب با تبعید، دور

ایران مهاجرت كرد، در بسیاری از اشعار خود، زنددی را سفری نادزیر میبیند كه انسان در آن محکوم به حركت از 

 وطن به غربت، از جوانی به پیری و از امید به نیستی است:

: 4379)نادرپور، « اند...انتها دمها همه در مه بیتابد، نه ماه میتابد/و راهام كه در آن/نه آفتاب میمن، رهسپار دیاری»

54) 

شکل درفته است. « شدندم»و « مه»، «راه»در پیوند با مفاهیم تاریک « سفر -زنددی »در این شعر، استعارۀ 

. پیش داشته باشدكه مقصدی روشن در آنمیداند؛ كسی كه نادزیر است حركت كند، بی« رهسپار»شاعر خود را 

عر شناختی، سفر در شای از ابهام هستی و نادانی انسان نسبت به سرنوشت خویش است. از دید هستیمه، استعاره

نادرپور بیانگر جدال انسان با زمان و معناست. حركت، دریزناپذیر است اما روشنایی مقصد از دست رفته. 

 .شدۀ معناوجوی وطن دمانتها در جستاست؛ سفری بی «هستی در تبعید»ترتیب، استعارۀ سفر، نمود بدین

ای است از تداوم عشق و حركت در مسیر زنددی. او برخلاف نادرپور، سفر در شعر محمدعلی بهمنی، سفر استعاره

را نه دریز از معنا، بلکه رویارویی با آن میبیند. این عشق در غزلیات او همچون سفری است كه از درون آغاز میشود 

 انجامد:به شناخت خویش و جهان میو 

 بوی كافور درفتم نفحاتی بفرست»

 
 «با توام عشق! دلابانه حیاتی بفرست 

 (47: 4344)بهمنی،                                 

)نماد  «بوی كافور»بازتاب یافته است. شاعر با حس « حركت از مرگ به زنددی»در این شعر، استعارۀ سفر در قالب 

را بفرستد. این حركت استعاری از مرگ به « حیات»و « نفحات»سکون( آغاز میکند و از عشق میخواهد  مرگ و

زنددی، از خاموشی به حضور، همان سفر وجودی شاعر است. بهمنی در این شعر، عشق را نیرویی محرک میبیند 

، سفر در شعر او جنبج رستاخیزی كه انسان را از ركود هستی نجات میدهد و به سوی حیات بازمیگرداند. در نتیجه

 دارد؛ حركتی از فنا به بقا.

بازتابی از درک شاعر از هستی است، اما مسیر و مقصد متفاوت است. در « سفر -زنددی »در هر دو شعر، استعارۀ 

ر شعر ا. دمعندشتگی انسان در جهانی بیانتها و تراژیک؛ نماد غربت و دمشعر نادرپور، سفر حركتی است در مه، بی

ور عبارتی، سفر برای نادرپبهمنی، سفر حركتی است از مرگ به حیات، از خاموشی به عشق؛ نماد امید و باززایی. به

 نوعی سقوط در تاریکی است، اما برای بهمنی صعودی عاشقانه به روشنایی.

وند دارد. در شعر در شعرش اغلب با اضطراب، دذر زمان و فروپاشی پی« حركت»نادرپور، شاعری است كه مفهوم 

 زیر:
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مهتاب رو به ساحل مغرب نهاده بود / در خلوت اطاق به جز من كسی نبود / ساعت از كار خویش فرو ماند و »

 (354: 4397)نادرپور، « دوش داد / آونگ او چو مردمک چشم مرددان / از دردش ایستاد

كه رو به مغرب )جهت غروب و مرگ( « مهتاب»ند. اای از توقف و پایان سفر زنددیتمام عناصر زمان و فضا، استعاره

افتد، نشانگر دسست پیوند انسان با زمان است و كه از كار می« ساعت»دارد، نماد فروكشیدن نور و امید است. 

ای از خاموشیِ هستی است. در اینجا سفر، دیگر تداوم حیات نیست بلکه استعاره« چشم مرددان»چون « آونگ»

 ی معناست.توقف و مرگِ تدریج

در مقابل، بهمنی جهان را از مسیر عشق معنا میکند و سفر را نماد حركت درونی انسان از رنج به رهایی میداند. 

 در این شعر:

 تو از اول سلام ات پاسخ بدرود با خود داشت

 وار بیرون آمدم از امتحان درچهسیاوش

 

 با خود داشت« داوود»ادرچه سحر صوتت جذبه   

 سانت هرچه آتش بود با خود داشتسودابهدل 

 (74: 4344)بهمنی،                                  

« یاوشس»مسیری میپیماید كه سراسر آزمون است. « سلام تا بدرود»سفر در اینجا نه توقف كه عبور است؛ شاعر از 

ه در این شعر، نیرویی دودان« آتش»استعارۀ ای است كه از راه رنج، به تطهیر و آداهی میرسد. دیدهنماد مسافر آتش

زاید. عشق در اینجا همان سفر درونی است كه از درد میگذرد تا به روشنایی معنا سوزاند و هم میدارد: هم می

 برسد. در بیت پایانی نیز:

 ام بگذار، دریا ارمغان تومرا با بركه»

 
 «بگو جوی حقیری آرزوی رود با خود داشت 

 )همان(                                                 

ای از تکامل و پیوستن به كل است؛ یعنی سفری از محدودیت استعاره« دریا»به « بركه»در بیت فوق، حركت از 

 برای بازنمایی درک« زنددی ی سفر»فردی به وحدت هستی. در نگاه تطبیقی، نادرپور و بهمنی هر دو از استعارۀ 

یند، انتها در تاریکی میبتفاده میکنند، اما با دو معنای كاملاً متقابل. نادرپور سفر را حركتی بیخود از هستی اس

بخش كه بهمنی سفر را حركتی رهاییافتند و هستی به تبعید بدل میشود؛ درحالیجایی كه زمان و معنا از كار می

 میرسد.« دریای معنا» به« بركج محدود»از رنج به عشق میفهمد، مسیری كه انسان در آن از 

اندازی افقی و رو به افق، و در پیوند با عناصر كیهانی و غالباً با چشم« زنددی = سفر»در شعر نادرپور، نگاشت 

 طبیعی صورتبندی میشود:

 «ها رفتند / من و نسیم به سوی افق سفر كردیم/ پرنددان به سلام ستاره …من و نسیم به آرامی از غروب دذشتیم»

 (436: 4397ور، )نادرپ

م ها( و ریتبا عناصر مسیر )دذر از غروب(، همراه )نسیم، پرنددان(، مقصد دوردست )افق، ستاره« سفر»حوزۀ منبع 

فعال میشود و بر حوزۀ مقصد، یعنی تجربج زیستج شاعر، فرافکنی میگردد. غروب، تنها یک «( به آرامی)»حركت 

؛ و افق، نقطج دوردستی است كه سفر هستی به «دذشت»باید از آن ای از حیات است كه زمان نیست، بلکه مرحله

یهان نفسى با طبیعت و كدر هم« رفتن»سوی آن جهت میگیرد. در این نگاشت، زنددی نه ایستایی و ماندن، بلکه 

سفری وجودی انسان با نسیم و پرنددان در مسیری كه آغاز و پایان آن در افقی نامتعین محو است؛ نوعی هم

 ود.میش

كه در سطح طبیعت و افقهای دور تصویر شود، در سطح بیش از آن« زنددی/عشق = سفر»در شعر بهمنی، استعارۀ 

 رابطج عاشقانه و تجربج درونی كشمکش و آزمون به كار درفته شده است:
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 ها رادفتم بدوم تا تو همه فاصله»

 
 «ها راتا زودتر از واقعه دویم دله 

 (53: 4344)بهمنی،                                 

صورتبندی میشود حوزۀ منبع « هامسئله»در این سروده، زنددی عاطفی شاعر در قالب دویدن، طی فاصله و حل 

« هاحل كردن مسئله»و حتی « هاپر زدن چلچله»، «هافاصله»، «بدوم»هایی چون از خلال واژه« حركت»و « سفر»

باید با  است كه« تو»و « من»فاصله، صرفاً فاصلج فیزیکی نیست، بلکه فاصلج وجودی و عاطفی میان  فعال است.

 )رخداد نادوار یا جدایی( كم شود.« واقعه»دستی بر دویدن و پیش

 

 «عشق به مثابه حیات»استعارۀ 
اً جایی كه عشق نه صرف ترین ساختارهای مفهومی شعر معاصر فارسی است؛از ژرف« عشق به مثابه حیات»استعارۀ 

بخش هستی تلقی میشود. این استعاره در شعر محمدعلی بهمنی و احساس، بلکه نیروی آفریننده، زاینده و تداوم

ان، ای اكنونی باشد، یادآور فقدكه تجربهنادر نادرپور دو كاركرد متفاوت پیدا میکند: نزد نادرپور، عشق بیش از آن

 ی حضور، آفرینش و ایمان به زنددیست.همنی، عشق جوهرهدوری و تبعید است؛ اما نزد ب

نادرپور عشق را در قلمرو غیبت و خاطره میبیند. زنددی او در تبعید، عشق را از حالت نیروی زنده به تصویری 

ی شعری مشهورش وهوا در نمونهذهنی بدل كرده است؛ تمنایی برای بازدشت چیزی كه رفته است. این حال

 آشکار است:

« …ی عشق! ای حضور غایب من / بردرد، تا هنوز زمان هست / تا این دلِ تبعیدی / در غربتِ خویش نمیردا»

 (64: 4374)نادرپور، 

، یافتنی نیست. همین فاصلهاست؛ نیرویی كه بودن شاعر به آن بسته است، اما دست« حضورِ غایب»اینجا عشق 

 میکند؛ حیاتی كه تنها در حافظه زنده است. رفته تبدیلای از حیاتِ ازدستعشق را به استعاره

نی یی كه حتی ویراكنندۀ جهان میبیند؛ نیرودر مقابل، محمدعلی بهمنی عشق را نیروی فعال، سازنده و ددردون

 را نیز به آفرینش تازه بدل میکند:

 دفتم ای عشق بیا تا كه بسازی ما را»

 
 «ی دنیا رایا نه، ویرانه كنی ساخته 

 (96: 4344)بهمنی،                                

ریند. آفعشق نزد او قدرت ددردونی است؛ نیرویی كه بر نظم خشک و تکراری زنددی میتازد و معنا را دوباره می

 جهان، بدون عشق، برای بهمنی چیزی جز فرسوددی روزمره نیست:

 (94)همان:  «امه و بازار خستهوهوی كوچام از هایاز زنددی از این همه تکرار خسته»

یان نمادهای جر –شده است؛ تقویم و ساعت روحی و زمانِ سنگدر این شعر، زنددی تهی از عشق برابر با تکرار، بی

 به ابزارهای خستگی بدل میشوند. –زمان 

 نادرپور تجربج عشق را غالباً در قلمرو دوری و غیاب بازنمایی میکند. در شعر زیر:

/ شعرم از  …ای میخواند من در كنارش راه میرفتم / من برای باد شعری تازه میخواندم / او برای شهر شعر تازه»

 (155: 4397)نادرپور، « شعرش روانتر بود

است اما نه برای تداوم تجربه، « دیگری»دار است؛ شاعر همواره در كنار جای حضور فعال، غایب و فاصلهعشق، به

ه ای از زنددی تبعیدی و از دست رفتودو با دیگران، به استعارهتابی از فقدان و دوری. حركت و دفتبلکه برای باز
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یافتنی نیست و تنها در خاطره و ذهن باقی تبدیل میشود. هستی شاعر با عشق پیوند دارد، اما عشقی كه دست

 میماند.

 ر شعر زیر:كننده میبیند. ددر مقابل، بهمنی عشق را نیرویی فعال و ددردون

آنقدر  / میگویمش …دشته در آیینه خود را نمیداند میپرسد از من كیستی؟ میگویمش اما نمیداند / این چهرۀ دم»

 (14: 4344)بهمنی، « تردید میدانم / حال مرا جز شاعری مانند من تنها نمیداندتنهایم كه بی

شاعر با مواجهه با تنهایی و آیینه، خود و دیگری را اند. عشق و تجربج انسانی در این شعر، زمینج حركت و آداهی

میسنجد و عشق نیرویی است كه از دل انزوا و سردی، شناخت و حضور را میزاید. عشق، همان مسیر حركت و 

 كشف خویشتن و جهان است؛ نیرویی زاینده كه هستی را فعال و سرشار از معنا میکند.

« یستنز»است و كیفیت « بودن»یفشارند كه زنددی بدون عشق صرفاً نادرپور و بهمنی هر دو بر این اصل پای م

ندارد، اما مسیر رسیدنشان به این معنا متفاوت است. نادرپور عشق را در افق غیبت، تبعید و یادآوری میبیند؛ 

عشق » های او بررفته است و حیات تنها در اشباح خاطره دوام دارد. استعارهجهانی كه در آن عشق نیرویی ازدست

آفرینند؛ جهانی تاریک و سرد، آكنده عشق میاستوارند و تصویری كیهانی و نمادین از جهان بی« به مثابه فقدان

از زمستان و مرگ. بهمنی در نقطج مقابل، عشق را نیروی زاینده و حاضر تجربه میکند؛ نیرویی كه زنددی روزمره، 

اند ا شدهبن« عشق به مثابه حضور و آفرینش»های او بر استعاره زمان و حتی ویرانی را ددردون و بازآفرینی میکند.

وبازار، ساعت دیواری و تقویم، معنایی نو برای زیستن میسازند. بدینسان، ادرچه هر دو شاعر عشق و از دل كوچه

 را شرطِ حیات میدانند، نادرپور آن را در غیبت و حسرت میجوید و بهمنی در حضور و حركت.

 

 «گ به مثابه رهاییمر»استعارۀ 
های معنا كردن تجربج وجودی انسان در شعر معاصر فارسی یکی از ژرفترین راه« مرگ بمثابه رهایی»استعارۀ 

ای كه در جهان ناامن و پرتلاطم امروز، مرگ را نه پایان صرف، بلکه دریزداهی از رنج، زمان یا حتی است؛ تجربه

حمدعلی بهمنی، این استعاره دو نمود متفاوت پیدا میکند: برای نادرپور خویشتن میبیند. در شعر نادر نادرپور و م

 ای دیگر از حضور.بخش است، و برای بهمنی دذر به مرحلهای غمبار اما رهاییمرگ سایه

نادرپور مرگ را ادامج طبیعی تبعید، پیری و خستگی میبیند. در جهان او، مرگ نه تهدید بلکه شکلی از آرام درفتن 

مرگ را به ساحلی آرام بدل میکنند؛ دذر از  –سایه، خواب، خاموشی، ساحل  –ت است. تصویرهای او در سکو

 زنددیِ فرسوده به سکونی محتوم:

 ی نو، كلید نو خواهدكاشانه»

 ی سرد من چه میخواهی؟از پنجه

 خواندوقتی كه خروس مرگ می

 

 در قلب جوان اثر ندارد پیر 

 سودی ندهد ستیزه با تقدیر

 «…دیر است برای در دشودن، دیر

 (9: 4397)نادرپور،                                  

ا خیزد و انسان را به تسلیم فرنماد بیدارباش نهایی است؛ صدایی كه از دل تقدیر برمی« خروس مرگ»در این شعر 

با سردی، سکوت و پایان پیوند خواند. مرگ برای نادرپور رهایی از چرخج بیهودۀ رنج است؛ امری نادزیر كه می

 دارد.

در مقابل، محمدعلی بهمنی مرگ را امتداد عشق میبیند. او مرگ را نه نفی زنددی، بلکه ادامج آن در سطحی بالاتر 

 میفهمد؛ نوعی حضور دیگردونه. عشق در نگاه او چنان بنیادی است كه مرگ را به تولدی دوباره بدل میکند.
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 ت در جانتنترس از مرگ ادر عشق اس»

 
 «كه مرگ یعنی تولدی دیگر در اوج بودن. 

 (444: 4344)بهمنی،                               

ای از شدن است، نه سقوط. عشق، نگاه شاعر را روشن میکند: مرگ مرحله« مرگ = تولد دوباره»اینجا استعارۀ 

 یسازد.ی معنا مبوددی جدا میکند و آن را بخشی از چرخهمرگ را از تهی

یکی از دلِ رنج و تبعید «. تحول در ادامج عشق»میبیند و بهمنی آن را « بخشخاموشی رهایی»نادرپور مرگ را 

شناختی دارد، اما در جهان به مرگ نگاه میکند و دیگر از دلِ حضور عاشقانه. در هر دو نگاه، مرگ معنای هستی

 ای تازه از بودن.نادرپور پایان آرام است و در جهان بهمنی آغاز مرتبه

در شعر نادرپور مرگ، ادامج طبیعی تبعید، پیری و خستگی است. در جهان او، مرگ نه تهدید، بلکه آرام درفتن در 

 سکوت و پایان چرخج رنج است. در شعر زیر:

من مرغ كور جنگل شب بودم / باد غریب، محرم رازم بود / چون بار شب به روی پرم میریخت / تنها به خواب »

 (316: 4397)نادرپور، « مرگ نیازم بود

تصویردر « بار شب»و « پر مرغ»نمادی از آرامش و رهایی از فشار و تنهایی وجودی است. « خواب مرگ»استعارۀ 

اند كه تنها مرگ، این بار را سبک میکند. بدین ترتیب، مرگ در شعر نادرپور نه تهدید، بلکه سنگینی و فشار هستی

 آور است، راهی برای رهایی از رنجِ پیوسته و تبعیدی بودن.ونتسلیم آداهانه و سک

 ای تازه از بودن و آداهی. در شعر زیر:در مقابل، بهمنی مرگ را امتداد زنددی و عشق میبیند؛ مرحله

 هوای عشق رسیده است تا حوالی من»

 مگركه خواب و خیالی بنوشدم ورنه

 

 ادر دوباره ببارد به خشکسالی من 

 «میخورد از كاسج سفالی من؟كه آب 

 (455: 4344)بهمنی،                              

است؛ پایانِ یک مرحله با تولدی دیگر همراه میشود. مرگ « باززایش»و « خشکسالی»مرگ به نحوی استعاره از 

ایی هاستعاره« لخواب و خیا»در نگاه بهمنی تهی از حضور نیست، بلکه مقدمج تجربج تازه و استمرار عشق است. 

 یابد.از مرگ و تحول هستند، اما با نیروی عشق، زنددی دوباره جریان می

شناختی میدانند، اما مسیر بازنمایی متفاوت است. نادرپور آن را هر دو شاعر مرگ را دارای معنا و اهمیت هستی

فشار زنددی آزاد میکند. بهمنی سکون و رهایی از رنج و تبعید میبیند؛ مرگ برای او آرامشی غمبار است كه از 

ای است برای زایش دوباره و استمرار حیات. مرگ را ادامه و تحولی در مسیر عشق و حضور میبیند؛ مرگ مرحله

 به بیان دیگر، در نادرپور مرگ پایان و سکوت است، و در بهمنی، مرگ آغازی برای استمرار معنا و تجربج هستی.

بینی، ابزاری برای معنا كردن تجربج وجودی انسان است، استعارۀ مرگ، در هر دو جهاناین تحلیل نشان میدهد كه 

 اما یکی از دل رنج و تبعید به آن نگاه میکند و دیگری از دل عشق و حضور.

 

 «زمان به مثابه غروب»استعارۀ 
بت خود را با هستی، ترین مجالی بوده است كه شاعر در آن نسمفهوم زمان در شعر فارسی همواره یکی از اصلی

استعارۀ غروب از جمله پربسامدترین تصاویر برای بیان این تجربج وجودی است؛ »مرگ و تداوم حیات بازمیسنجد. 

( در شعر نادر نادرپور 49: 4154خصلتی و علوی مقدم، «)زیرا همزمان دربردارندۀ دو قطب زوال و ددردونی است.

ی شاعر با دذر زمان را بازنمایی میکند؛ با این تفاوت كه از مواجههو محمدعلی بهمنی، استعارۀ غروب، صورتی 
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ای از پیوند با طبیعت و ی زوال و تبعید از خویشتن میبیند، اما بهمنی در همان غروب، جلوهنادرپور آن را نشانه

 یابد.ی هستی را بازمیآرامش در چرخه

هایش، پذیری زنددی است. در بسیاری از سرودهت به پایاندر شعر نادرپور، غروب بازتابی از آداهی تراژیک او نسب

ذیر ناپاند. شاعر از درون لحظج غروب، به پوچی و دذر اجتنابرنگهای شفق و افول آفتاب، نماد فرسایش و نابودی

 نگرد:زمان می

 شبانگاهی از خانه بیرون خرام»

 (6: 4397)نادرپور، « شرابی به رنگ شفق نوش كن

آید و نوشیدنش نوعی ای از افول و انحطاط است؛ شرابی كه به رنگ زوال درمیاستعاره« شفق» در این تصویر،

ای كه انسان واكنش شاعرانه به اضطراب فناست. غروب برای نادرپور، مرز میان آداهی و فراموشی است؛ لحظه

استعاره تصویری از انسان معاصر شناسی، این امان زمان ناتوان است. از منظر هستییابد در برابر جریان بیدرمی

 است كه در تبعید و غربت زمان، تنها پناهش مستی و فراموشی است.

اما در شعر محمدعلی بهمنی، استعارۀ غروب معنایی دیگر دارد. غروب در جهان شعری او لحظج بازدشت به طبیعت، 

 سپردن به سکوت، و رسیدن به آرامش در چرخج هستی است:دوش

 دل درفته مرا با غروب این»

 میرساند به دامن دریا

 دهم به سکوتروم دوش میمی

 (57: 4344)بهمنی، « چه شگفت است این همیشه صدا

به  «دل درفته»نه پایان، بلکه مقدمج پیوندی تازه میان انسان و طبیعت است. حركت از « غروب»در این شعر، 

جودی از درون به بیرون است. بهمنی در غروب، صدایی دهندۀ نوعی سیر و، از تنگی به دشایش، نشان«دامن دریا»

بیانگر تداوم حضور و باززایی « همیشه صدا»جا، استعارۀ جاودانه میشنود؛ سکوتی كه در خود معنا دارد. در این

 هستی است؛ یعنی زمان، نه عامل خاموشی، بلکه مجرایی برای شنیدن صدای مانددار حیات است.

 ید:در ادامج شعر، شاعر میگو

 هایی كه در فلق دم شدملحظه»

 )همان(« با شفق باز میشود پیدا

اند كه در چرخج هستی به هم میپیوندند. زمان در نگاه بهمنی، دو قطب آغاز و پایان« شفق»و « فلق»در این ابیات، 

و  ی با زمانشدنی، مقدمج پیدایی تازه است. استعارۀ غروب در این شعر، تجسم نوعی آشتای است كه هر دمدایره

 در برابر ساحل نیز نشانج حیات و حركت است.« موجکوبی»پذیرش جریان مداوم هستی است؛ جایی كه حتی 

ها با زمان، بازتاب نوع زیست و تجربج وجودی آنان شناختی، تفاوت بنیادین دو شاعر در نسبت آناز دیدداه هستی

ا كه بهمنی، بفرسایش و نابودی معنا میبیند، در حالی است. نادرپور، در تبعید و دسست از وطن، زمان را عامل

 زمان»ی زایش و تداوم عشق میداند. بدینسان، استعارۀ مدار، زمان را عرصهزیست در پیوندی عاطفی و طبیعت

 ای از آرامش و تداومای از نیستی و خاموشی است، و در شعر بهمنی، استعارهدر شعر نادرپور استعاره« بمثابه غروب

 دیر تبعید، دیگری غروب آرام پیوند با دریا.یات؛ یکی غروب دلح
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 «غربت به مثابه تبعیدگاه»استعارۀ 
شناختی است كه با تجربج زیستج شاعر در پیوندی ترین مفاهیم هستیاز برجسته« غربت»در شعر معاصر فارسی، 

ست، بلکه نمادی از جدایی انسان از معنای مستقیم قرار دارد. این مفهوم، تنها ناظر به دوری جغرافیایی از وطن نی

نشان میدهد كه شاعر، جهان را جایی ناآشنا میبیند كه در آن، « غربت به مثابه تبعیدداه»هستی است. استعارۀ 

های وجودی خود جدا افتاده است. در این میان، نادر نادرپور و محمدعلی بهمنی دو قرائت متفاوت انسان از ریشه

 یکنند: یکی آن را تبعیدی نادزیر میبیند، دیگری خلوتی عاشقانه و درونی.از غربت ارائه م

بخش بزردی از شعر نادرپور در حسرت بازدشت و در اندوه غربت سروده شده است. در شعر او، غربت نه صرفاً 

رار معنا ق ای دردناک از وطن، معشوق ومکان، بلکه حالتی از بودن است؛ حالتی كه شاعر در آن، پیوسته در فاصله

 دارد.

 من در تبعید خویش زاده شدم»

 در سرزمینی كه در آن، خورشید

 (39: 4379)نادرپور، « كرد.غروب را زودتر از دل من آغاز می

آشکار است. شاعر خود را در جهانی بتصویر میکشد كه حتی خورشید « تبعید به مثابه هستی»در این شعر، استعارۀ 

ای از خاموشی و زوال معناست. تولد در ز دلش به غروب مینشیند. این غروب استعارهنیز بر او میتازد و زودتر ا

ناختی، شوطن است. از منظر هستیریشگی؛ یعنی زیستن در جهانی كه از آغاز، بیتبعید، یعنی آغاز هستی در بی

 یز غریب است.سخن میگوید، جهانی كه در آن، حتی نور ن« خانهجهان بی»نادرپور در این شعر از تجربج 

ای است میان عاشق و محمدعلی بهمنی اما، غربت را نه بیرونی، بلکه درونی میفهمد. در شعر او، غربت فاصله

معشوق، اما این فاصله منشأ خلق و شعر است. او با نگاهی عاشقانه به هستی مینگرد و احساس جدایی را نه نشانج 

ی، شاعر در دل غربت میزید، اما همین دوری، سرچشمجآداهی و انزوا، بلکه محرک آفرینش میداند. از نظر بهمن

 حضور است:

 دل من با تو غریب است، ولی میفهمد»

 (41: 4344)بهمنی، « كه همین غربت دل، مایج دیدار من است

در این شعر، غربت نه نشانج جدایی، بلکه شرط دیدار است. شاعر میان فاصله و حضور پیوندی دیالکتیکی برقرار 

غربت = مایج »، اما همین غربت، واسطج شناخت و تداوم عشق است. استعارۀ «دل با تو غریب است»میکند: ادرچه 

نوعی وارونگی در معنای سنتی غربت ایجاد میکند؛ جایی كه بیگانگی به آداهی و درد به آفرینش تبدیل « دیدار

نسیال دارد: انسان، تنها از خلال جدایی است شناسی، غربت در شعر بهمنی بعُدی ادزیستامیشود. از منظر هستی

 كه به حضور آداه میشود.

ای بیرونی و ناخواسته است؛ او در جهانی زنددی میکند كه خود تبعیدداه است. شاعر در شعر نادرپور، غربت تجربه

ی ربت حالتی فقدان معنا میبیند. در مقابل، در شعر بهمنی، غوجوی وطن دمشده است و غربت را نشانهدر جست

 درونی و عاشقانه دارد؛ او از دل غربت به معنا میرسد و در جدایی، تداوم عشق را میجوید.

خانگی در بی»شناختی، تفاوت دو شاعر در موضع وجودیشان نسبت به جهان است. نادرپور از از منظر هستی

ایان یابد. برای نادرپور، تبعید په میخانگی، نوعی زیستن شاعرانكه بهمنی در همان بیرنج میبرد، در حالی« هستی

در « دداهغربت به مثابه تبعی»ودو با خویشتن. به این ترتیب، استعارۀ ارتباط با جهان است؛ برای بهمنی، آغاز دفت

 معنایی هستی، و در بهمنی نشانج زایش معنا از دل فقدان است.نادرپور بیانگر بی
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 گیرینتیجه
شناختی و معناشناختی در شعر دو های هستیاستعارۀ مفهومی، به تحلیل لایه پژوهش حاضر با تکیه بر نظریج

بینی این دو شاعر، با وجود شاعر برجستج معاصر، نادر نادرپور و محمدعلی بهمنی، پرداخت و نشان داد كه جهان

 ت. نتایج حاصلاشتراک در دغدغج وجود، زمان و عشق، از دو مسیر كاملاً متفاوت زبانی و تجربی شکل درفته اس

یی بیانگر  «عشق به مثابه حیات»و « زمان به مثابه غروب»، «هستی به مثابه تبعید»از تحلیل سه استعارۀ اصلی یی 

آن است كه زبان استعاری در شعر این دو شاعر نه زینتی بلاغی، بلکه سازوكاری بنیادین برای آفرینش معنا و 

 ان است.بازنمایی تجربج زیستج آنان از بودن در جه

روشن شد كه نادرپور با نگاهی تراژیک و فلسفی، هستی را عرصج « هستی به مثابه تبعید»در بررسی استعارۀ 

ای صرفاً جغرافیایی، بلکه وضعیتی پناهی میبیند. تبعید در جهان شعری او، نه تجربهدوری، دسست و بی

خورشید »هایی چون ه است. استعارههای معنوی خویش جدا كردشناختی است كه انسان را از ریشههستی

در شعر او، بازتاب حس انقطاع از معنا و فرو رفتن در زمان زوالند. در برابر او، « تبعیدداه»و « غریبه»، «كردهغروب

ی باور، هستی را در پرتو عشق و حضور معنا میکند. او حتی در میانهمحمدعلی بهمنی با نگاهی عاطفی و زنددی

 نوعی بازسازی درونی« تکانیخانه»و « یاد جوانی»هایی چون ی حیات و امید را میبیند و با استعارههااندوه، نشانه

 است.« حضور»و در شعر بهمنی تجربج « غیاب»را مینمایاند. از این منظر، هستی در شعر نادرپور تجربج 

، دذر زمان آشکار شد. برای نادرپور ، تفاوت بنیادین دو شاعر در نگرش به«زمان به مثابه غروب»در تحلیل استعارۀ 

پناهی انسان در برابر جریان زمان. او ای از آداهی دردناک به فناپذیری و بیغروب نماد افول و زوال است؛ لحظه

، نوعی اضطراب فلسفی از پایان را تصویر میکند. «غروب خونین»یا « شرابی به رنگ شفق»هایی چون در استعاره

ب را نه پایان، بلکه لحظج پیوند با طبیعت و آرامش در چرخج هستی میبیند. در شعر او، در مقابل، بهمنی غرو

ای از دذر از تنگی به رهایی و از اندوه به آشتی است. او در سکوت استعاره« دامن دریا»به « دل درفته»حركت از 

ر ترتیب، ادزنددی میداند. بدینغروب، صدایی جاودانه میشنود و زمان را نه نیروی ویرانگر، بلکه مجرای تداوم 

 نوا میشود و در آن آرام میگیرد.ایستد و از آن میگریزد، بهمنی با زمان همنادرپور در برابر زمان می

شناختی به اوج خود میرسد. در شعر نادرپور، عشق ، این تفاوت هستی«عشق بمثابه حیات»در بررسی استعارۀ 

ناپذیر مینماید. عشق برای او مفهومی تراژیک است كه ای كه بازدشتهرفته است؛ یاددار دذشتحضوری از دست

با فقدان و اندوه درآمیخته و یادآور غربت انسان در جهان است. اما در شعر بهمنی، عشق جوهرۀ هستی و نیرویی 

ه موجی كبخش است كه از درون نیستی، زنددی را میرویاند. در نگاه او، عشق همان نیروی تداوم معناست؛ حیات

دردد. در نتیجه، استعارۀ عشق در شعر نادرپور بازتاب مرگ است، اما در شکند، همواره بازمیهرچند در ساحل می

 شعر بهمنی بازتاب تولد دوباره.

بطور كلی، میتوان دفت تفاوت بنیادین میان دو شاعر در نحوۀ تجربه و بازنمایی هستی از رهگذر استعاره نهفته 

جهانی میزید كه غروب و تبعید بر آن سایه افکنده و انسان را در تنهایی و فقدان معنا رها كرده  است. نادرپور در

كه بهمنی در جهانی شاعرانه نفس میکشد كه عشق، زمان و طبیعت در آن به وحدت میرسند و است؛ در حالی

بهره میگیرند، اما یکی از دل  چرخج حیات را جاودانه میسازند. هر دو از استعاره برای بیان نسبت خود با هستی

 آفریند.غیاب به معنا میرسد و دیگری از دل حضور، معنا را بازمی

در نتیجه، پژوهش حاضر نشان داد كه استعاره در شعر نادرپور و بهمنی، بنیان اندیشه و نحوۀ بودن آنان در جهان 

كه های خویش است، در حالیر و جداافتاده از ریشهقراهای تبعید و غروب، نمایانگر انسان بیاست. نادرپور با استعاره
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 ایساز با طبیعت و معناست. این تفاوت نگرش، چهرههای عشق و روشنایی، نمودار انسان همبهمنی با استعاره

دودانه از تجربج انسان معاصر در شعر فارسی معاصر ترسیم میکند: یکی تجربج دسست و انقطاع، و دیگری تجربج 

وم. چنین تحلیلی نشان میدهد كه استعاره در شعر معاصر، نه ابزار بیان احساس، بلکه صورت تفکر و پیوند و تدا

 آینج وجود انسان است.

 

 مشاركت نویسندگان

استخراج شده  آزاد اسلامی واحد رودهندكتری زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه  ۀاین مقاله از رسالج دور

ند. اراهنمایی این رساله را برعهده داشته و طراح اصلی این مطالعه بوده عین علیلوعلی است. جناب آقای دكتر 

سركار ند. اها و تنظیم متن نهایی نقش داشتهبعنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری داده رقیه كریمیسركار خانم 

ها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش مشاركت به عنوان استادامشاور در تجزیه و تحلیل داده سپیده سپهریخانم دكتر 

 پژوهشگر بوده است.سه در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر اند. داشته

 تشکر و قدردانی
و  آزاد واحد تبریزی دانشگاه نویسنددان مراتب تشکر و قدردانی خود را از مدیر دروه رشتج  زبان و ادبیات فارس

 شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب( اعلام مینمایند.اعضای هیأت تحریریج نشریه وزین سبک

 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. در این تحقیق فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و 

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی رعایت شده و هیچ تخلف و تقلبی در آن صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش 

نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكر  ۀتعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بر عهد

 بر عهده میگیرند. شده را
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